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 :تيده، بي از سوز درون ناله بركشيده و چون نيچون چنگ از چنگ بلاخم

 ده ما دوختيسوزن جور د آتش ظلم خانه ما سوخت

 ين اخبار نه چندان غصه بر دل طار       يهم و علام است كه ما را از اخبار ا         يحق عل 
ن از  ي كنـد كـه آن مـساك       يز امكان گنجد، اكنون بر خـلاف معهـود نـوع          يشد كه در ح   

نـد و در روضـه امـن و امـان و در         يرون آ ي ـمساكن ذل و هوان و منازل محن و احـزان ب          
 :ان باشند كهي چون هزاردستان بهزاردستان گو١قه لطف و احسانيحد

 تيب

 در سپهر معدلت گردان شدست آفتاب مرحمت تابان شدست

اند بمساكن مألوف و      ابان غربت و قفار كربت سرگردان گشته      ي كه در ب   يو جماعت 
 يوانيفات د يارات و تكل  يرك و ط  ي و چ  ٣ و بعلت فلان و قبجور     ٢ندياماكن معروف خود بازآ   

 تـا مواضـع خـراب و         نطلبنـد  ]يزي ـچ[شان  ي اعظم تا مدت سه سال از ا       يكرمان و اردو  
د ي ـشان از محـاق افـلاس و ق       ي ـ ا يد و ماه غنا   يشان بحال عمارت و زراعت آ     ير ا يمزارع با 

ت بـم واقـع     ي ـد و از حاصل املاك و اشقاص ما كه در كـوره و ولا             يق و احتباس برآ   يمض
 يمن ـيشان از سـر فراغـت و ا       ي ـ و مأكله بدهند تـا ا      ٤ي عوامل و تقاو   ياست از تخم و بها    

 زراعت مشغول و يبآبادان

 

 

 )تيب       (

 اند سيا دوستان ابليگوئ اند سيار زرق و تلبي  همه شان 

  چو جرسيان تهي ميهرزه گو   دلشان  بسته  هوا   و   هوس

شان تكاسل نـورزد و آن  يب ايشان تغافل و در تخويب ايد كه در تأد  يبا  ياكنون م 
خوف و رجا و امساك و عطا نگاه دارد و چنان كند كه آفتـاب اقبالـشان                 ان  يقوم را در م   



 آن فرزنـد    ي باشـد چـون را     يدر مغرب زوال و اختر آمالشان در عقده ذنب و بال متوار           
 .ن اطناب نرفت والسلاميادت از ايوثوق تمام داشت ز

 

كه حاكم كرمان بـود جهـت        ير محمود نوشته در وقت    ين مكتوب بپسر خود ام    يا
 ٥ بمياهال

ده معلـوم كنـد   يدها بوس ـي ـ د ياالله تعال الفؤاد محمود ـ أبقاء  ةن ثمريالع ةفرزند قر
ن آن جـز  ياق و هرر شعله فراق نه در آن نصاب اسـت كـه اطفـاء و تـسك               يران اشت يكه ن 

ع و  راي ـر خامه و    يكو خصال صورت بندد و تعطش و نزاع از تحر         يبزلال وصال آن فرزند ن    
 أشواق دسـت    ٦تيت نكا ير نامه و دفاع گذشته از آن جهت از قصه غصه فراق و شكا             يتقر
 :ديگو يدارد و ميده ميكش

 تنا من قبل فرقتكم متنايا ليف كم  ماأامر  فرافكميسلام  عل

 جمعنا بعد الفراق كما كنايس  الامور بحكمهيجري يلعل الذ

بوقلمون سبب تعاقب محنت گوناگون اسـت   گردون و جور سپهر يو اگرچه جفا  
رساند اما چه     يو انواع رنج و محن و اصناف اندوه و حزن بر دل و جان مهجور ممتحن م                

 ست،ين است و چاره چيدوران روزگار چن): مصراع(االله كان؛  توان كرد ماشاء

 

 

ن و تلهـف    يه و الاشراق تأسف قـر     ي كه بسبب اتفاق فراق آناء العش      ي االله تعال   علم
 .ن استينه غمگين و سين دل حزين ايهمنش

 )تيب(

 ستيا رانهيالت خانه اقبال من وي خيب

 ستيا  وصال قصه احوال من افسانهيب



 واءق است كه ناگاه از مهـب لطـف          يزدانيع  ي و لطف صنا   يض فضل ربان  يد بف يام
د و نهـال    ي ـن آ دي ـت در وز  يم عنا ينس» االله  االله و لا تقنطوا من رحمه       أسوا من روح  يولا ت «

 :د؛ شعريد آي مظلم فراق صبح وصال پدياني دهد و از ليپژمرده آمال را برگ و نوائ

 ننايجمع االله بيو ما أنا من أن 

 ه بآئسيبأحسن ما كنا عل

 عز شـأنه و عظـم       يپرور خدا   ر ملاقات روح  يسيشتر بت ي هر چند ب   يشاءاالله تعال   ان
ن ي ـر ا ير، غرض از تـسط    ي ذلك قد  يانه عل ر كرامت كناد بمنه و كرمه       يفه بخ يسلطانه لط 

 و  يدند كـه بـر اهـال      يان اخبار بگوش ما رسـان     ير آن بود كه منه    ين تقر ين ا ير و تدو  يتحر
از ي ـشان را در بوتـه آزبـر آتـش ن         ي ـمتوطنان بم آن فرزنـد دسـت تغلـب دراز كـرده و ا             

 و ٧ور و واسـطه قـلان و قبج ـ  يفات و تواتر حوالات سلطانيگذارند و بسبب تفاوت تكل    يم
ار ي ـشان هجوم آورده، د   ياند و لشگر هموم بر ا        و اخراجات متفرقه مستأصل شده     ٨كيچر

م جنود غم و معسكر عساكر ندم آمده، عـود مقـصودشان            يشان مخ يسرور و رباع حبور ا    
 گشان ده و پرده ناموس و ننيزشان بسته، بساط انبساطشان در نوردي گريشكسته و پا

 

 

 نوشت يپ

 
                                                 

اض امن و امان سلامت و یو آافه امم در ر«: جم در اوائل ترجمه هوشنگ گفتهخ معیدر تار) ١(
 .»ت خوشدل و آسوده شدنديحدائق فراغ و رفاه

الدبن احمد آمده  خ معجم ضمن ذآر مدائح اتابك نصرهین عبارت در مقدمه تاریه به ايشب) ٢(
 .است

 آن دوره است در آتب یوانیرا آه از اصطلاحات د» قبجور«و » قلان«اد شد آه یدر سابق ) ٣(
 .دا نكردميلغت دسترس پ

دهد  ی سال بسال میفه و مستمريت بطور وظي است آه مالك برعیآمك» یتقاو«) ٤(
گر را یكدی یتقاو«: رود و در لغات وصال گفته ی بلاد بكار مین اصطلاح در بعضیز ايچنانكه فعلاً ن
 . مزبور استید معنی مؤ دومیو معن»  نمودنیك آاری شریادتیو آخر بدن و بز

مكتوب آه «ن عنوان ینامه را نامه پنجم مكاتبات قرار داده و تحت ا نی ایديدر مكاتبات رش) ٥(
 ).١٢ـ١٠ص (نقل آرده »  بم نوشته استیر محمود حاآم آرمان بجهت اهاليبر فرزند خود ام

 .»تیت شكایحكا«: در اصل) ٦(
 آن دوره بوده است در آتب لغت آه در یوانیدن دو آلمه را آه از اصطلاحات درآمد یا) ٧(

 .دا نكردميدسترس دارم پ
 »ندیز گوي اوقات مطلق لشگر را نی و بعضیك لشگر پادشاهیچر«: در لغات وصاف گفته) ٨(


